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فاطمه قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره‌بین

نگاهی به فیلم »مرد شمالی«

وایکینگ‌ها؛ منبع جدید 
سرمایه‌گذاری ‌هالیوود

بیشتر از یک دهه می‌شود که ‌هالیوود به صورت متمرکز، به سمت ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی 
با الهام از افسانه‌های اسکاندیناوی رفته است.

در این گونه ســاخته‌ها، معمولا روی وجهه خونریزی و جنگاوری وایکینگ‌ها و مهم‌تر از آن، 
روی کفر و اعتقادات انحرافی‌شان تمرکز می‌شود. وایکینگ‌ها به نوعی در این سال‌ها، در سینما و 

تلویزیون ‌هالیوود، وظیفه تبلیغ خشونت و کفر را به عهده داشته‌اند. 
به خاطر همین دلایل هم ســینما و تلویزیون غرب، بودجه‌های زیادی را برای ساخت چنین 

داستان‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است.
فیلم »مرد شمالی« به کارگردانی و نویسندگی »رابرت اگرز« محصول سال 2022 آمریکاست 

که با الهام از داستان‌ها و افسانه‌های اسکاندیناوی و نوردیک ساخته شده است.
داستان انتقام خونین

داستان فیلم »مرد شمالی«، درباره مردی به نام »امَلثِ« است. این داستان، با اقتباس از یک 
قصه‌ فولکلور نوردیک ساخته شده که در قرن ۱۲ میلادی نقل شده است. داستان روایت زندگی 
یک شاهزاده نوجوان است که شاهد قتل ناجوانمردانه پدرش، توسط عمویش بوده و سال‌ها بعد 

در پی گرفتن انتقام، از عمویش بر‌می‌آید.
پدر املث، شاه »اوروندیل« طی یک توطئه به دست برادر ناتنی‌اش »‌فیولنیر« کشته می‌شود و 
املث که در آن زمان پسر کوچکی بود، به روسیه فرار می‌کند و زمانی که بزرگ و قوی شد، تصمیم 

می‌گیرد برای گرفتن انتقام خون پدرش، به سرزمین ابا و اجدادی‌اش یا همان ایسلند برگردد.
وقتی املث در پوشش یک برده بر‌می‌گردد، می‌بیند که مادرش »ملکه گودرون«، با عمو و قاتل 
پدرش، ازدواج کرده و به نوعی همدست اوست و همین مسئله باعث می‌شود که املث خشمگین‌تر 

شود و بیشتر از قبل میل به گرفتن انتقام، در وجودش زنده شود.
بعد از مدتی املث موفق می‌شود به کمک یک ساحره به نام »اولگا« راه گرفتن انتقام از عمویش 
را پیدا کند و بعد از ازدواج با ســاحره و دور کردن او از خطرات این انتقام‌جویی، املث شــروع به 

کشتار قاتلین پدرش و برادران ناتنی‌اش از عمویش می‌کند....
اقتباس از افسانه‌ها

داستان فیلم »مرد شمالی«، مخاطبین را به یاد نمایشنامه »هملت«، اثر شکسپیر می‌اندازد و هر 
چند که آن اثر هم اقتباسی از همین داستان و افسانه اسکاندیناوی بود ولی به خاطر اقتباس‌های 

سینمایی بین مخاطبین عام، هملت معروف‌تر شده است.
البته در آثار شکسپیر، به خاطر دیدگاه مذهبی و اخلاقی این نویسنده، همیشه مردان و زنان 
چه در نیکی و چه در خباثت، همچنان جایگاه انســانی خود را دارند و بدی را پلید می‌دانند، به 
خاطر همین هم حتی شخصیت‌های منفی و خبیث، در نمایشنامه‌های شکسپیر به پستی دنیاطلبی 
واقفند و آن را در نهایت پوچ می‌شمارند... در آثار شکسپیر و مخصوصا در نمایشنامه هملت، زنان 
در حد و ‌اندازه خودشــان در نیکی و بدی سهم دارند و این از ملکه »گرترود« مادر هملت گرفته 
تا »اوفیلیا« و... کاملا نمود دارد ولی در فیلم »مرد شــمالی«، ســازنده نهایت خباثت را در قالب 
ملکه گودرون نشان می‌دهد که نه تنها آگاهانه به همسر و پدر پسراولش خیانت کرده است که از 
نابودی همســر فعلی و پسرانش که ادعا می‌کند برخلاف همسر و پسر قبلی‌اش، دوستشان دارد، 
هیچ ابایی ندارد... این زن چنان خبیث به تصویر کشیده می‌شود که گویی هیچ اثری از انسانیت 

در وجود پلیدش وجود ندارد و تنها فساد و انحراف او را معنا می‌کند. 
این نوع نگاه به زن بیشــتر از اینکه به افســانه‌ها و داستان‌های فولکلور بخورد، نتیجه دیدگاه‌ 
هالیوودی اســت که زنان را مظهر شــر مطلق می‌داند و در به تصویر کشــیدن بدی آنها همیشه 

افراط می‌کنند.

افزایش خشونت برای حفظ مخاطب
یکی از مهم‌ترین دلایلی که فیلم »مرد شمالی« سعی دارد به وسیله آن، مخاطبینش را پای 
روایتش نگه دارد، اســتفاده از خشــونت و خونریزی بی‌حد اســت... در »مرد شمالی« مخاطبین 
مدام با صحنه‌های خشــونت‌آمیز که بر عکس آثار جذاب در این ژانر، پشــت ســر هم نشان داده 
می‌شــوند، رو‌به‌رو است ولی این حد از خشونت به خاطر داستان تکراری و نبود اتفاقات غیر قابل 
پیش‌بینی، خســته‌کننده و در جاهایی بی‌دلیل اســت، گویی سازنده پیش خودش فکر کرده اگر 
بدون داســتان‌پردازی درست خون و خونریزی را بیشتر کند، فیلم جالب‌تر می‌شود و ضعف‌های 

فیلم‌نامه و شخصیت‌پردازی در این میان از چشم مخاطبین محو می‌شود!
در دنیای »مرد شــمالی«، مخاطبین نه مردم شــمالی آن زمان و نه حتی افسانه‌های شمالی 
 جادویی را می‌بینند و ســازنده در این فیلم، تنها ســعی دارد ملغمه‌ای پر از خشــونت و داستانی

 ضد انســانی را به خورد مخاطبینش بدهد که مثلا قرار اســت آنها را سرگرم کند و در این میان 
هیچ‌یک از شخصیت‌های ماجرا از عموی املث و مادرش گرفته تا خود املث، برای مخاطبین قابل 

لمس نمی‌شوند و بینندگان را با خود همراه نمی‌کنند.
وایکینگ‌ها در مواجهه با ایمان و صلح

با توجه به سیل ساخت فیلم‌ها و سریال‌هایی با محوریت زندگی وایکینگ‌ها و افراط در نشان 
دادن عشق و وفاداری این مردم به کفر، این سؤال پیش می‌آید که اگر مردم مناطق شمالی اروپا 
یا همان وایکینگ‌ها، به همین‌اندازه که در ســاخته‌های ‌هالیوودی نشــان داده می‌شود به مذهب 
کفرآلودشان علاقه‌مند بودند و زندگی در جنگ و آشوب را دوست داشتند، چرا به محض مهاجرت 
به کشــورهای مسیحی و زندگی در اطراف انســان‌های مذهبی و صلح‌طلب، طی چند سال و به 

تدریج، دست از آئین‌های خود برداشتند و اکثرا مسیحی شدند و به گذشته خود پشت کردند؟
اگر آن تفکرات انحرافی و خدای یک چشم، که »اودین« می‌خوانندش واقعا ریشه در فطرت‌شان 

داشت، چرا پس از مدتی آن را کنار گذاشتند؟
»هانس کریســتیان آندرسن« نویسنده معروف داستان‌هایی نظیر جوجه اردک زشت و... که 
زمانی در پادشاهی دانمارک و نروژ و در شهر »اوُدنسه« به دنیا آمد، در کتاب »قصه زندگی من« 

که زندگینامه خودنوشت اوست، در توصیف دلیل نام شهرش می‌گوید:
»زادگاه من اودنسه است. اسم این شهر گویا از نام »اودین« رب‌النوع کافران در گذشته دور، 

گرفته شده است.«
این نویســنده حتی در این کتاب حاضر نشــده از اعتقادات گذشتگان و اجدادش، به عنوان 
گذشــتگان خودش یاد کند و آنها را تنها کافران، می‌نامد!‌هانس کریستیان، در جاهای دیگری از 
زندگی‌نامه‌اش می‌گوید که دوستان روشنفکرش در اروپا، به او پیشنهاد کردند که برای جذاب‌تر 
شدن اشعارش از موضوعات افسانه‌های وطنی‌اش استفاده کند اما او نمی‌پذیرد و ترجیح می‌دهد 

تا از داستانی فولکلور و مذهبی بهره ببرد تا از افسانه‌های شمالی و به قول خودش کافران....
درســت اســت که مردم اروپا و غرب، پس از سال‌ها و به خاطر عملکرد روحانیون جاه‌طلب و 
شیاطین فرصت‌طلب، از دین و مذهب فاصله گرفتند ولی اینکه پس از آشنایی با دین و انسان‌های 
یگانه‌پرســت و صادق، در ابتدای ترویج مســیحیت، از نخبگان گرفته تا مردم عادی، به ســمت 
یگانه‌پرستی میل پیدا کردند، نشان از این مسئله دارد که میل به زندگی در صلح و یگانه‌پرستی، 
بر هر اعتقاد خرافی دیگری در وجود انســان، برتریت دارد و اینکه جریان‌های شیطان‌پرســتی و 
روشنفکرانه سعی دارند خلاف این مسئله را در گذشتگان به تصویر بکشند و به خورد مخاطبین‌شان 

بدهند، دروغ محض است.
ضعیف و پرخرج

فیلم »مرد شمالی« نسبت به دو ساخته قبلی کارگردانش، از پیچیدگی داستانی بسیار کمتری 
برخوردار بود و به نوعی بیشتر منتقدین غربی هم از این فیلم به عنوان یک فیلم سرگرم‌کننده و 

پر از خونریزی و جذاب یاد می‌کنند! 
حتی اگر بخواهیم از دید سرگرمی به آن نگاه کنیم فیلم »مرد شمالی« یک سرگرمی تکراری 

و با شخصیت‌های نچسب است که مخاطبین را درگیر با خود نمی‌کند.
این فیلم به خاطر بازیگران معروفش توانست مخاطب عام را تا حدودی با خود همراه کند و از 
90 میلیون دلار هزینه ساختش، فعلا مرد شمالی توانسته 58 میلیون در دنیا بفروشد ولی طبق 
انتظارات نمی‌تواند آن فروش رویایی که تهیه‌کنندگانش دوســت داشتند به آن برسند را محقق 
کند و چراکه داستان نصفه نیمه انتقام‌جویی برادرزاده از عمو و مادرش، تکراری‌تر از آن بوده که 

مخاطبینش را غافلگیر کند.

نادر طالب‌زاده‌ )کارگردان( ابراهیم حاتمی‌کیا  )فیلم‌ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان‌ )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم‌ساز(شهریار بحرانی )فیلم‌ساز(جمال شورجه )فیلم‌ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ ‌طادی )فیلم‌ساز( شــهید آوینی‌ )فیلم‌ساز(مجید مجیدی‌ )فیلم‌ساز(فرج‌الله سلحشور‌ )فیلم‌ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم‌ساز( رسول ملاقلی‌پور )فیلم‌ساز(

نقد ساختاری و روایی فیلم‌هایی مثل »انفرادی« 
کار ســاده‌ای به نظر می‌رســد، اما در عمل دشوار 
اســت؛ چه چنین فیلم‌هایی نه از قاعده ساختاری 
و فرمــی خاصی پیــروی می‌کنند و نــه در ژانر 
خاصی می‌گنجند ونــه حتی محتوایی قابل بحث 
دارند! نوشــتن نقد درباره این نوع فیلم‌ها، با نیت 
خیرخواهانــه و مصلحانــه نیز با هــدف تأثیر بر 
تولیدکنندگانشــان بیهوده است. چون سازندگان 
این گونه آثار اساســا در پی کار هنری و فرهنگی 

با گذشت 40 سال از آزاد‌سازی خرمشهر هنوز 
هم ناگفته‌های فراوانی درباره این موقعیت تاریخی 
و تاریخ ســاز باقی مانده است. طی این سال‌ها‌، 
فیلمسازان کشــورمان نیز به فراخور برداشت و 
نوع نگاه خود به این واقعه‌، آثاری را ســاخته‌اند. 
اما نکتــه قابل تأمل که البته جای گلایه هم دارد‌، 
نبود تنوع و نوگرایی در این فیلم‌هاست. به‌طوری 
که همه این آثار را می‌توان در یک راستا برشمرد؛ 
سقوط خرمشــهر! البته این موضوع هم باید در 
سینما پرداخته شود‌، اما بدون شک فتح خرمشهر 
جایگاه برتری دارد. در این گزارش‌، فیلم‌هایی که 
موضوع اصلی یا بخشی از روایت آنها به خرمشهر 

برمی‌گردد‌، هدف مرور قرار گرفته‌اند.
بلمي به سوي ساحل

مرحوم رســول ملاقلي پور كيي از نام‌هاي بزرگ و 
ماندگار سينماي ايران است. او نه تنها از جمله طلايه‌داران 
ســينماي نوين ايران در دوران پــس از پيروزي انقلاب 
اســامي محسوب می‌شــود، بلكه آغازگر ساخت فيلم 
درباره خرمشــهر نيز بود. فيلم »بلمي به سوي ساحل« 
اولين فيلم تاريخ ســينماي ايران با موضوع خرمشــهر 
است كه به كارگرداني ملاقلي‌پور توليد شد. اين فيلم در 
سال 1364 و در شرايطي ساخته شد كه جنگ تحميلي 
هنوز ادامه داشت. به همين دليل با اينكه دومين تجربه 
كارگرداني ســازنده‌اش بود، اما فضا و موقعيت‌هاي فيلم 
بسيار طبيعي از آب درآمده‌اند. »بلمي به سوي ساحل« 
نه تنها از نظر ساختاري و دراماتكي واجد ويژگي‌هاي قابل 
توجهي است- چون خالصانه و مومنانه خلق شده- بلكه به 

به بهانه فیلم »انفرادی« 

زباله‌سازی دسته‌جمعی
چرا اغلب فیلم‌های کمدی امروز سینمای ما »مُسکنِ بیماری‌زا« هستند؟

آرش فهیم

نیستند و از ابتدا مقصودی کاسب‌کارانه دارند. البته 
ساخت فیلم با هدف گیشه و سود اقتصادی نه تنها 
هیــچ ایرادی ندارد، بلکه یکی از وجوه زنده ماندن 
صنعت ســینما، گردش مالی و چرخش چرخ‌های 
اقتصاد این عرصه اســت. اما »انفرادی« و نظایر آن 
ازجمله »گشت ارشــاد«، »سگ‌بند«، »دینامیت« 
و... شباهت زیادی به ســاختمان‌های به اصطلاح 
»بساز- بفروشــی« دارند؛ سازه‌هایی که ظاهرشان 
خانه و کاشانه است، اما برای تولید آنها کمترین و 
بی‌کیفیت‌ترین مصالح به بدترین و نازل‌ترین شکل 
ممکن گردآوری شده‌اند. چون سازندگانشان، به این 
فکر نمی‌کنند که قرار است در این محل خانواده‌ای 
ساکن شود و باید شرایط زیست انسانی و فرهنگی 
و امنیت و نور و آرامش فراهم شــود؛ ســازندگان 

چنین ساختمان‌هایی فقط در پی این هستند که 
هر چه ســریع‌تر و سطحی‌تر پروژه را تمام کنند و 
ســراغ پروژه بعدی بروند و به سود بیشتری دست 
یابند. جریان تولید فیلم‌های مذکور و بســیاری از 
آنچه به عنوان کمدی در ســینمای ایران جولان 
می‌دهد، با این فرآیند ساخت و ساز مسکن شباهت 
دارد. »انفرادی« هم مثل »گشت3«، »سگ‌بند« و 
»دینامیت«، در هیچ ژانری تقسیم‌بندی نمی‌شود. 
این نوع فیلم‌ها به ظاهر کمدی هستند اما درواقع 
هجویات و هزلیات پیش پا افتاده‌ای بیش نیستند. 
آنچــه در این نوع فیلم‌ها به عنوان خنده و لبخند 
آن هم به ضرب و زور از مخاطب ستانده می‌شود، 
نسبتی با قواعد و اصول کمدی ندارد. شوخی‌های 
غیراخلاقی و اشــارات پی‌در‌پی به اســافل اعضا یا 

به کار بردن حرکات و رفتار شــنیع، چه ربطی به 
مفهوم محترم و ارزشمند کمدی دارد؟ این فیلم با 
حضور رضا عطاران، مهدی‌هاشمی و احمد مهرانفر 
ساخته شده اما این سه نفر در انفرادی فقط نقش 
ویترینی و تبلیغاتی دارند و اصلا بازی نمی‌کنند. به 
ویژه رضا عطاران که در »انفرادی« یکی از بدترین 
بازی‌ها را انجام داده است! هم خودش کم فروشی 
کرده و هم کارگردان نتوانسته از او باز بگیرد. )این 
نکته هم قابل یادآوری است که عطاران این روزها 
با عطاران دوران بازی در تلویزیون فرسنگ‌ها فاصله 
دارد و نزول کرده است؛ عطاران صداوسیما کجا و 

عطاران این سینما کجا!( 
»انفرادی« چند سکانس اکشن هم دارد، اما برای 
مخاطبی که به فیلم‌های اکشن روز جهان دسترسی 

دارد، تماشای این صحنه‌ها بسیار مبتدیانه و آماتور 
به نظر می‌رســد. بخش‌های اکشــن فیلم، بسیار 
متظاهرانه و فریبکارانه هســتند، کاملا مشــخص 
است که سازندگان فیلم فقط خواسته‌اند بگویند ما 
هم بلدیم و برای ساخت فیلم، هزینه می‌کنیم! این 
درحالی است که اصلا صحنه اکشن، در قد و قامت 

این فیلم نیست.
یکی از دفاعیات ســازندگان این طیف از آثار، 
شــرایط اجتماعی و اقتصادی و نیاز مردم به نشاط 
و ســرگرمی اســت؛ می‌گویند، با فیلم‌هایی مثل 
»انفرادی« مخاطبان خود را شــاد می‌کنند و برای 
ســاعاتی آنها را از مســائل روزمره فارغ می‌سازند! 
این توضیح، عذر بدتر از گناه اســت. درست مانند 
این اســت که تولیدکننــدگان قرص‌های مخدر 
شــادی‌بخش و مُســکن‌های زیانبار، محصولات 
خــود را به بهانه از بین بردن درد و افســردگی در 
دسترس مردم قرار دهند و جیب خود را پر کنند! 
تولید کنندگان چنین فیلم‌هایی نیزبه نوعی درحل 
سوءاســتفاده از نیاز بخشــی از مردم به تفریح و 
سرگرمی هستند و از این راه فقط اهداف اقتصادی 
خود را پیش می‌برند و کمکی به جامعه نمی‌کنند 
که جای خود دارد، این آثار موجب تنزل روزافزون 
ســطح فرهنگ عامه و ذائقــه فرهنگی مخاطبان 

سینما می‌شوند.
به همین دلایل نیز باید گفت خطر آثاری چون 
»انفرادی« از فیلم‌هایی مثل »قهرمان«، »لامینور«، 
»مجبوریم« و... هم برای مردم و هم برای سینما و 
فرهنگ کشور بیشتر است. امثال »انفرادی« مثل 
دینامیت‌هایی هســتند که با هر بار ساخته شدن، 
بخشی از فرهنگ و ذائقه مصرف فرهنگی جامعه را 

ویران می‌کنند و در دراز مدت موجب اضمحلال و 
سقوط سینما می‌شوند! 

درباره فــروش فیلم‌هایی چون »انفرادی« هم 
چند نکته گفتنی است؛ اول اینکه پرفروش قلمداد 
کردن چنین فیلم‌هایی به دلیل استقبال پایین از 
ســایر آثار است. درواقع، بقیه آثار روی پرده چون 
به رقم پایینی در گیشه دست می‌یابند، فیلم‌های 
»انفرادی« و »دینامیت« و »سگ‌دست« و گشت 3« 
در بالای جدول فروش قرار می‌گیرند. البته افزایش 
هر ساله قیمت بلیت سینما هم مزید بر علت است. 
اگر ایــن فیلم‌ها اواخر دهه 60 یــا اوائل دهه 70 
اکران می‌شدند، با فرض همین تعداد مخاطب، در 
رده‌های پایین جدول فروش قرار می‌گرفتند چون 
فیلم‌های پرفروش آن دوران، تعداد مخاطب بیشتری 
داشتند اما چون قیمت بلیت سینما الان ده‌ها برابر 
آن دوران است، فیلمی چون »دینامیت« رکوردار 
فروش ســینمای ایران محســوب می‌شود! فقدان 
کمدی واقعی و باکیفیت نیز از دیگر دلایل مراجعه 
علاقه‌مندان طنز به این نوع فیلم‌هاست. شاید اگر 
در هــر نوبت اکران، یک فیلــم کمدی آدمیزادی 
و درســت و حســابی روی پرده برود، مردم کمتر 
سراغ آشــغال‌هایی مثل »گشت 3«، »دینامیت«، 

»انفرادی« و »سگ‌دست« بروند! 
نکته قابل تأمل این اســت که در سینمای ما، 
فتح گیشــه و فروش بالا به‌جای اینکه عامل رشد 
و پیشــرفت یک فیلمساز باشد، موجب انحطاط و 

پسرفت است. 
مســعود اطیابی، از آن دســته کارگردان‌هایی 
بود که فیلم‌های خانوادگی و اخلاقی می‌ســاخت؛ 
برخی فیلم‌های او به کمدی نزدیک بودند و ضمن 
ایجاد لحظات مفرح و شاد، از ساختار و محتوا هم 
برخــوردار بودند.مثل فیلم‌های »خروس جنگی«، 
»اخلاقتو خوب کن«، »شــرط اول« که به عنوان 
کمدی عامه‌پسند و گیشه‌ای، آثار نسبتا قابل قبولی 
ارزیابی می‌شــوند. اطیابی اما بعد از ســاخت فیلم 
»تگزاس« و دســت یابی به فروش بالا، مسیر رو به 
افولی را در پی گرفت؛ او با هر فیلمش در گیشه چند 
 گام بالاتر رفت، اما ســطح کارگردانی‌اش چند پله 

پایین‌تر آمد!

دیـگر   بار 
یم! دار دوستش  که  شهری 

  مهدی امیدی

مروری بر تصویر خرمشهر 
در سینمای ایران

بازنمايي كيي از زواياي مهم اشغال خرمشهر نيز مي‌پردازد. 
نقطه ايجــاد درام و مهم‌ترين عامل درگرفتن بحران در 
اين فيلم، كارشكني دولت وقت: به رياست بني صدر- در 
ارسال تجهيزات دفاعي براي مدافعان خرمشهر است. فيلم، 
داستان كيي از گردان‌هاي سپاه است كه از تهران راهي 
خرمشهر مي‌شوند تا به مقاومت اين شهر كمك كنند. از 
آنجا كه جاده‌هاي منتهي به خرمشهر به تصرف بعثي‌ها 
درآمده، اين گردان مجبور مي‌شود تا از بندر ماهشهر به 
وسيله كي بالگرد خود را به آن شهر برساند، اما دولت از 
اين كمك جلوگيري میك‌ند و در نتيجه آنها به وسيله كي 

بلم تلاش میك‌نند تا خود را به صف مدافعين برسانند.
اين واقعيت تلخ كه بني صدر از ارسال جنگ افزار به 
جبهه‌هاي دفاع از كشور خودداري میك‌رد، تا به حال در 
هيچ فيلم ديگري بازگو نشده و »بلمي به سوي ساحل« 
 تنها فيلمي است كه اين افتخار را به نام رسول ملاقلي پور 

ثبت كرده است.
از ديگر جلوه‌هاي اين فيلم، يادبود شــهيد محمد 
جهان آراســت كه نقش مهمي در آزادسازي خرمشهر 
داشت. ديگر شاخصه ارزشمند »بلمي به سوي ساحل« 
اين است كه اولين فيلمي است كه به طور مستقيم به 
رشــادت‌هاي رزمندگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
پرداخته و برمبناي شخصيت اين سربازان، قهرمان‌سازي 

كرده است.

حريم مهرورزي
دومين فيلمي كه در ارتباط با موضوع خرمشــهر در 
سينماي كشــورمان توليد شده، »حريم مهرورزي« نام 
دارد. اين فيلم به كارگرداني ناصر غلامرضايي در ســال 
1365 ســاخته شــد. مضمون اين فيلم پيرامون تبعات 
اجتماعي اشغال خرمشهر شكل گرفته است و در آن به 
زندگي بازماندگان و كوچك‌نندگان اين شهر به ساير نقاط 
كشور پرداخته مي‌شــود؛ زن جواني از اهالي خرمشهر، 
همســرش را از دست مي‌دهد. او به همراه فرزند و مادر 
ســالخورده‌اش به تهران مهاجــرت ميك‌ند و در كيي از 
اقامتگاه‌هاي جنگ‌زدگان زندگي خود را می‌گذراند. زن 
براي تأمين زندگي خود و بازماندگان خانواده اش به كار 
مشــغول می‌شود. وي در اين ميان با كي راننده تاكسي 
آشــنا می‌شــود كه پس از مرگ مادرش بــا هم ازدواج 
میك‌نند. آنها در خرمشهر و سالگرد آزادسازي اين شهر 
مراســم ازدواج خود را برگزار ميك‌نند. به اين ترتيب در 
اين فيلم، اشغال خرمشهر موجب جدايي و فراغ مي‌شود، 

اما آزادسازي آن مناسبتي براي وصال مي‌گردد.
فيلــم »حريم مهــرورزي« بــا وجود اينكــه فاقد 
ويژگي‌هاي برتر هنري و ســاختاري است، اما به خاطر 
نمايش بسياري از واقعيت‌هاي اجتماعي اشغال خرمشهر 

و به خصوص مردم اين شهر، قابل تأمل است.
کیمیا

ســهم عمده اي از به تصوير كشــيده شدن وقايع 
خرمشهر در ســينماي ايران بر عهده احمدرضا درويش 
بوده اســت. او ســه فيلم با نام‌هاي »يكميا«، »سرزمين 
خورشيد« و »دوئل« بر اساس اين موضوع ساخته است.

در اين ميان، فيلم »يكميا« كيي از آثار تحسين‌برانگيز 
سينماي ايران محسوب می‌شود. اين فيلم در قالب كي 
ملودرام اجتماعي، به زندگي آدم‌هاي خرمشهر می‌پردازد. 
»يكميا« كه در سال 1373 ساخته شد روايتگر داستاني از 
روزهاي اشغال خرمشهر است. مرد جواني به نام رضا در 
تلاش است تا همسر باردار خود را به بيمارستان برساند 
تا فارغ شــود. در ادامه به اسارت دشمن درمي‌آيد و در 
ضمن، همسرش نيز در حين زايمان از دنيا مي‌رود. رضا 
پس از 10 ســال، از اسارت برمی‌گردد و متوجه می‌شود 
كه فرزندش توســط كيي از پزش‌كهاي بيمارستاني كه 
همســرش در آن بود نگهد‌اري مي‌شود و به دنبال او به 
شهر مشهد مي‌رود، اما اگر بخواهد بچه را پس بگيرد، هم 
زندگي خانواده‌اي از هم می‌پاشــد و هم آينده درخشان 
دخترش را از او مي‌گيرد. به همين دليل از اين خواسته 
خــود صرف نظر میك‌ند. فيلم »يكميا« داراي دو بخش 
جنگي و شهري اســت. صحنه‌هاي حمله متجاوزين به 
خرمشهر و تلاش مردم آن شهر براي نجات خود، نزدكي 
به واقع و مستندگونه ترسيم شده‌اند. ولادت نوزاد در اين 
بخش از فيلم نمادي از ادامه زندگي و رويش نسلي جديد 
است؛ نســلي كه در فصل دوم فيلم تبديل به »يكميا« 
مي‌شود. در اين بخش از فيلم هم از خودگذشتگي نسل 
جنگ روايت شده اســت. انتخاب شهر مشهد هم براي 
محل اين رويدادها بســيار هوشمندانه بوده، زيرا مشهد 
به معني محل شــهادت است. در اين مقطع نيز قهرمان 
فيلم دچار اسارت مي‌شود؛ اسارت نفس، اما اين شخصيت 
براي تداوم خوشبختي فرزندش و همچنين حفظ زندگي 
آرام كي خانواده ازخودگذشتگي ميك‌ند. در واقع گذشتن 

رضا از تنها دخترش، نمادي است از عبور از هواي نفس 
كه نوعي شهادت محسوب مي‌شود.

سرزمین خورشید
فيلم »سرزمين خورشيد« دو سال پس از »يكميا« 
با موضوع و حال و هوايي مشابه توسط احمدرضا درويش 
ساخته شد؛ فيلمي كه با وجود برخورداري از شاخصه‌هاي 
ســينمايي و محتوايي والا، اما نوعي تكرار »يكميا« بود. 
گويي بخش اول آن فيلم در اين اثر بازتوليد شده است. 
نه تنها موضــوع، بلكه بســياري از مفاهيم، مضامين و 
عناصر »ســرزمين خورشــيد« تكرار »يكميا« هستند؛ 
نوزادي كه نويد استمرار زندگي را مي‌دهد، بيمارستاني 
كه دچار بحران می‌شــود، هيجان و پريشــاني بوميان 
خرمشــهر از هجوم دشمن، شهر جنگ‌زده و ويراني كي 
به كي خانه‌ها بر ســر مردم، زناني كه در شرايط جنگي 
به ياري رزمندگان مي‌آيند، پزشــ‌كها و امدادگراني كه 
نقش پررنگي را در نجات مردم بازي ميك‌نند، نوزادي كه 

به‌واسطه ازخودگذشتگي كي زن از مرگ رهايي ميي‌ابد و 
حتي بازيگر نقش اصلي فيلم )زنده ياد خسرو شيكبايي كه 
در اين فيلم هم مانند »يكميا« زيبا و ماندگار بازي كرده.(
در فيلم »سرزمين خورشــيد« هم مانند »يكميا« 
صحنه‌هــاي جنگي در حد بســيار بالايي واقع گرايانه و 

باورپذير بازآفريني شده‌اند.
دوئل

اما سومين فيلم درويش با موضوع خرمشهر در حال 
و هوايي كاملًا متفاوت و تاحدودي متضاد با دو فيلم قبلي 
اين فيلمساز در اين زمينه به منصه ظهور رسيد. اين فيلم 
در سال 1381 و در شرايطي ساخته شد كه در آن زمان به 
پرخرج‌ترين و عظيم‌ترين پروژه سينمايي تاريخ ايران لقب 
يافت. برخلاف دو فيلم قبلي كه انسان محور هستند، در 
»دوئل« روح تكنكي و ابزارآلات جنگي غلبه دارد. به همين 
دليل با اين كه دوئل از لحاظ سخت‌افزاري و جلوه‌هاي ويژه 
كي فيلم جنگي تمام عيار محسوب می‌شود، اما در زمينه 
بازنمايي مقاومت و هويت دفاع مقدس، دچار نقصان است. 
چراكه در اين فيلم بيشــتر نقد خوي و خصلت‌هايي كه 
منجر به جنگ‌افروزي مي‌شوند ترسيم شده تا آنچه منجر 
به ايستادگي ملت ايران در برابر هجوم ناجوانمردانه دشمن 
خارجي مي‌شود. »دوئل« قدرت هيچ گونه پاسخ دادني به 
پرسش‌هاي نسل جديد درباره مسائل و وقايع هشت سال 
دفاع مقدس، از جمله خرمشــهر را ندارد. به همين دليل 
بايد آن را كي فيلم براي نمايش قدرت سينماي ايران در 

اجراي جلوه‌هاي ويژه جنگي بدانيم و بس!
روز سوم

كيي از فيلم‌هاي قابل توجه با موضوع خرمشهر، »روز 

سوم« به كارگرداني محمدحسين لطيفي است؛ فيلمي كه 
توانسته بخشي از ايثارگري‌ها و رنج‌هاي مردم آن شهر در 

دفاع از خود و همچنين رذالت بعثي‌ها را نمايش دهد.
آنچه باعث شاخص شدن اين فيلم شده، درآميختن 
واقعيت با درام و همچنين نمايش ملموس حماسه، بحران، 
شرافت و وطن‌پرستي است. همان‌طور كه در تيتراژ فيلم 
نيز اعلام می‌شــود، اين فيلم براساس كي اتفاق واقعي 
ساخته شده است؛ در گير و دار اشغال خرمشهر خواهر و 
برادري هنوز در دل شهر و در منزل خود هستند. آنها در 
آخرين لحظات قصد گريز از مهلكه را دارند، اما چون پاي 
دختر شكسته، نمي‌توانند به سرعت راه بروند و در نتيجه 
اسارتشان حتمي است. به همين دليل برادر تدبير ميك‌ند 
تا خواهرش را درون حياط خانه‌شان دفن كند و در موقع 
مناسبي به همراه نيروي كافي، براي رهايي او اقدام شود.
با نگارش هوشمندانه فيلمنامه و اجرايي درست، اين 
واقعيات، كاركردي نمادگرايانه در راستاي شناخت هويت 

و چرايي دفاع مقدس يافته‌اند. در واقع مخاطب جوان يا 
ناآگاه درباره جنگ هشــت ســاله، با ديدن »روز سوم« 
می‌تواند به پاسخ برخي از پرسش‌هايش برسد. وقتي دختر: 
به عنوان ناموس و نمادي از مام وطن- گرفتار بيگانگان 
حريص و متجاوز است، ديگر هيچ بهانه‌اي براي كوتاهي 

در مبارزه و مقاتله با دشمن نمی‌ماند.
كودك و فرشته

ديگــر فيلمي كــه تمام روايت آن در متن اشــغال 
خرمشهر مي‌گذرد »كودك و فرشته« به كارگرداني مسعود 
نقاش‌زاده است؛ فيلمي كه توانسته تصويري متفاوت و تازه 
درباره ســقوط اين بخش از خاك كشورمان و همچنين 
وضعيت مــردم آن ارائه دهد. ويژگي متمايز اين فيلم و 
محور اصلي آن حضور كودكان و نوجوانان و به خصوص 

دختران نوجوان در مقاومت خرمشهر است.
فيلم تصويري واقعي و باورپذير از خرمشهر جنگ زده 
و در حال اشــغال ارائه كرده است و در زمينه جلوه‌هاي 
ويژه نيز كم نياورده است. شاخصه تأمل برانگيز »كودك 
و فرشته« مقاومت همه‌جانبه مردم اين شهر با دستاني 

تقريباً خالي است.
عصر روز دهم

آخرين فيلمــي كه مي‌توان آن را نيــز به نوعي در 
دايره آثار مرتبط با خرمشــهر قرار داد، »عصر روز دهم« 
به كارگرداني مجتبي راعي است؛ فيلمي كه البته كيي از 
موضوعات جزئي اش خرمشهر محسوب می‌شود وگرنه، 
در مجموع نمی‌توان آن را اثري درباره اين موضوع دانست؛ 
فيلم با سقوط خرمشهر در جنگ تحميلي آغاز مي‌شود. 
خانواده‌اي قصد نجات از مهلكه را دارند، اما پدرشان شهيد 
مي‌شود. درجريان اين اتفاقات نوزاد خانواده نيز به وسيله 
كيي از نظاميان عراقي دزديده مي‌شود و زن و تنها دختر 
آن خانواده باقي مي‌مانند. 25 سال بعد از آن، دختر پزشك 
شده و موقع حمله آمركيا به عراق است. كي گروه هلال 
احمر قصد رفتــن به عراق را دارند و اين بهترين فرصت 
است تا دختر به آنجا برود و خواهرگمشده اش را پيدا كند. 
در موسم محرم و عزاداري شيعيان در كربلا كه در همان 
زمان نيز، يزيديان زمان ياران و پيروان امروز حسين)ع( را 
به خاك و خون ميك‌شند، دختر گمشده پيدا مي‌شود، اما...

در اين فيلم، عزاي تاريخي و ابدي انسان‌ها براي امام 
حســين‌)ع(، تجاوز بعثيان به خاك ايران و اشــغال عراق 
توســط آمركيائيان و همچنين اقدامات تروريســتي كه 
در آن كشــور انجام می‌شــوند همگي در كي راستا ديده 
شــده و تظاهر دراماتكي آن هم در اين فيلم، جدايي بين 
آدم‌هاست. در ابتداي فيلم، به خاطر هجوم كي لشكر يزيدي 
به انسان‌هاي بي گناه، بين اعضاي خانواده جدايي و فراغ 
به وجود آمده؛ كيي شهيد شده و ديگري مفقود. امروز هم 
در اثر تجاوز كي ارتش يزيدي ديگر به مردم ســرزميني 
بــه نام عراق، همين اتفاق مي‌افتد. در پايان فيلم، باز هم 
اين جنگ تحميل شده از سوي مستكبران و جنگ طلبان 
است كه مانع وصال آدم‌ها و عامل فصال دوباره اعضاي كي 
خانواده است. برعكس؛ فرهنگ عاشورايي در اين فيلم باعث 

گرد هم آمدن و نزدكي شدن آدم‌ها به كيديگر مي‌شود.
سفر سرخ

اولین فیلم ساخته شده توسط حمیدفرخ نژاد – بازیگر 

باسابقه سینما و تلویزیون- نیز روایتی است در حاشیه اشغال 
خرمشهر. آوارگی مردم شهر در پی هجوم بعثی‌ها و به تصرف 
درآمدن خرمشهر‌، فضای هراس آلود در سایه سلطه نظامیان 
صدام و تلاش رزمندگان برای نجات غیرنظامیان از چنگال 
مهاجمین‌، محورهای مضمونی این فیلم هستند. البته در 
فیلم »سفر سرخ« همه این مضامین به شکلی گذرا و تاحدی 
کلیشه‌ای پرداخته شده‌اند‌، به گونه‌ای که فیلم در ارائه نگاهی 

جدید و به‌روز و ماندگار از خرمشهر ناموفق است.
ضمن اینکه در این فیلم اثری از حماسه و معنویت 
دیده نمی‌شــود و بیشتر بر ســیاهی‌ها و ناامیدی‌های 
جنگ تأکید می‌شــود. این درحالی است که وجه ممیز 
اصلی دفاع ما و به ویژه ماجرای خرمشــهر‌، حماسه‌های 
آسمانی و حضور ایمان بوده است. باورهای الهی ازجمله 
الهام گرفتن رزمندگان از قیام عاشورا هیچ جایگاهی در 
فیلم ندارد و اگر نام و نشان خرمشهر را از فیلم برداریم‌، 
تنهــا چند صحنه جنگی بی‌هویت باقی می‌ماند؛ عده‌ای 
که به یک شــهر حمله کرده‌اند و عده‌ای که از این شهر 

می‌گریزند. همین!
کافی است بر نمایندگان جبهه حق در این فیلم تأمل 
کنیم؛ یکی که اصلا هیچ نشانه‌ای از متدین بودن ندارد و 
بیشتر به یک فرد بی‌ایمان و لامذهب می‌ماند. دیگری هم 
به خاطر عقده‌های فروخورده اش پا به میدان نبرد گذاشته 
و فردی سرخورده و شکسته است. این یعنی جفا درحق 
مردانی که برای خرمشهر ایستادند و خود را فدا کردند! 

دسته دختران
آخرین فیلم ســاخته شــده درباره خرمشهر تا این 
زمان، »دسته دختران« به کارگردانی منیر قیدی است. 
این فیلم در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی 
شد و هنوز به اکران عمومی درنیامده است. کارگردان در 
این فیلم به روایتی خیالی از مقاومت 34 روزه خرمشهر 
با تمرکز بر یک گروه از بانوان پرداخته است. فیلم »دسته 
دختران« جزء آثار به اصطلاح بیگ پروداکشن سینمای 
ایران در ســال‌های اخیر اســت که صحنه‌های جنگی 
چشم‌نواز و خیره‌کننده‌ای دارد. با این حال، ضعف داستان 
و شخصیت‌پردازی و همچنین نمایش خشونت افراطی 

موجب انتقاداتی به این فیلم شد.


